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 صفحه۸
 شنبه ۱۰بهمن ۱۳۹۴ 

۱۹ ربیع الثانی ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲۶۸

»تضعيف و توهين به فقهاى شوراى نگهبان 
امرى خطرناك براى كشور و اسلام است. هميشه 
انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد مى شــود 
و در آخــر، رژيمى را ســاقط مى نمايد.« )امام 

خمينى)ره((
شــيخ فضل الله نورى جان خود را بر ســر 
ايجاد نهادى كه حافظ مبانى اسلام و حاكميت 
آن بر قانونگذارى مجلس باشد، از دست داد. چه 
زحمت ها و چه خون دل هايى كه شيخ فضل الله ها 
كشــيدند تا بذر نهالى كه امروز به عنوان نهاد 
تنومند »شوراى نگهبان قانون اساسى« شناخته 
مى شود، كاشته شود. نمى دانم در ايامى كه شيخ 
فضــل الله نورى براى مبارزه با اين هدف والاى 
اعتلاى اسلام بر قانون بشرى مجبور شد از بيم 
جان خود به حرم حضرت عبدالعظيم حسنى 
در شهر رى پناه ببرد بر ايشان چه گذشت؟ چه 
دشــنام ها و چه فحاشى هايى كه توسط برخى 
از جرايد و جريان ها عليه ايشان انجام مى شد! 
همه براى اين بود كه صداى اسلام در حکومت 

و حکومت دارى خفه شود.
اگر مرحوم شيخ فضل الله نورى مى دانست 
كه روزى اين بذر پرمحتواى او تبديل به درختى 
تنومند با عنوان »شــوراى نگهبان« زير سايه 
ولايت فقيه خواهد شد شايد با خيالى آسوده تر 
زير طناب  دار جان به جان آفرين تسليم مى كرد؛ 
و شايد اين جملات را نمى گفت كه »خدايا تو 
خودت شاهد باش كه من آنچه را كه بايد بگويم 
به اين مردم گفتم... خدايا تو خودت شاهد باش 
كــه در اين دم آخر بــاز به اين مردم مى گويم 
كه مؤسسين اين اساس )نهضت تغيير ماهيت 
داده( لا مذهبين هســتند كــه مردم را فريب 
داده اند... محاكمه من و شما مردم بماند پيش 
پيغمبر محمد بن عبدالله )صلى الله عليه وآله(« 
يا نمى گفت »از سر من اين عمامه را برداشتند، 
از ســر همه برخواهند داشت«، و شايد گفتن 
همين جملات بود كه پرده از چشــم كم سوى 
مردم برداشت و امروز ميوه اين جريان در قالب 
»شــوراى نگهبان« در سيستم امت و امامت و 

ولايت فقيه چيده مى شود. 
آنهــا كه تاريخ را مى كاونــد كه خود را از 
حيرت واقعه كربلا خلاص كنند، خوب اســت 
كه نمونه كوچك تر آن را در نهضت مشــروطه 
ايــران دنبال كنند و شــباهت ها و عبرت هاى 
آن را مد نظر قرار دهند. شــيخ فضل الله را كه 
همه به فضل و علم و تقوايش اذعان داشتند و 
بانفوذترين مجتهد طراز اول ايران بود ابتدا مورد 
بى حرمتى، آنگاه تکفير، سپس دشنام و تهمت 
ناروا  و بعد از به شــهادت رساندنش پيکر او را 

آماج بى حرمتى و هتاكى قرار دادند.
اگر چه شايد حاصل تلاش علماى مشروطه 
را در عرصه حقوق اساسى، امروزه در اصل دوم 
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران متجلى 
شــده مى توان ديد ولى آنچه كه در مقام عمل 
بيشترين تاثير را در حفظ اسلام و اهداف اصل 

شورای نگهبان خواسته شیخ فضل الله نوری

بررسی پیشینه ایده 
تشکیل شورای نگهبان

شــیخ فضل الله نوری جان خود را بر ســر ایجاد نهادی 
که حافظ مبانی اســام و حاکمیــت آن بر قانونگذاری 
مجلــس باشــد، از دســت داد. چه زحمت هــا و چه 
خون دل هایــی که شــیخ فضل الله ها کشــیدند تا بذر 
تنومند »شــورای  نهاد  به عنــوان  امــروز  نهالی که 
نگهبان قانون اساســی« شناخته می شود، کاشته شود.

دوم قانون اساسى ايفا مى كند بعد از رهبرى، 
شوراى نگهبان است.

مرحــوم نائينــى هم همــان چيزى را 
مى خواســت كه شيخ فضل الله نورى. مرحوم 
نائينى هم در كتاب »تنبيه الامه و تنزيه المله« 
مى خواهد مجموعه قوانين و مقررات اسلامى و 
حقوق اسلامى )المله( را از شبهه عدم توانايى 
اســلام براى اداره انســان و جامعه، »تنزيه« 
كند؛ لذا بر ولايت عامه فقيه- البته براســاس 
نظريه حسبه- تاكيد مى نمايد. ولى با توجه به 
شرايط آن دوران مى فرمايد حالا كه حکومت 

را بــه ما نمى دهند و نمى تــوان ولايت فقيه را 
اعمال كرد، از باب دفع افسد به فاسد مى توانيم 
حکومت مطلقه شاهان را به قانون اسلام مقيد 
و »مشروط« كنيم و از اين طريق ظلم را محدود 
نماييم. بر همين اســاس علماى نجف از جمله 
مرحوم آخوند خراسانى در تقريظ خود بر كتاب 

فوق همين نکته را گوشزد مى كنند.
شــيخ فضل الله نورى هم در يکى از لوايح 
تحصن خود در حرم حضرت عبدالعظيم حسنى 
مى گويــد »اما در امر دينــى همه علماء بدون 
استثناء مى گويند كه اين مجلس مخالف اسلام 
نباشد، بايد آمر به معروف ناهى از منکر و حافظ 
بيضه اسلام باشد.  اى مسلمانان، كدام عالم است 
كه مى گويد مجلســى كه تخفيف ظلم نمايد و 

اجراى احکام اسلام كند، بد است؟«
ايشان همچنين در مورد قانون اساسى شش 
بار كلمه »اســلامى« را بعد از آن ذكر نموده و 
با حالت تاكيد فراوان »اســلامى« بودن نظام و 
قوانين را طلب مى نمايند: »عليکم بطلب القانون 

الاساسى الاســلامى، ثم عليکم بطلب القانون 
الاساسى الاسلامى؛ فانه مصلح لدينکم و دنياكم. 
قوت اسلام در اين نظام نامه اسلامى است. رفع 
گرفتارى هاى شما به همين نظام نامه اسلامى 
اســت.  اى برادر! نظام نامه، نظام نامه، نظام نامه؛ 
لکن اسلامى، اســلامى، اسلامى؛ يعنى همان 
قانون شريف كه هزار و سيصد و اندى سال در 

ميان ما هست.«
لوايح شيخ فضل الله پر است از جملاتى كه 
نشان مى دهد هدف اصلى او حفظ اسلام بوده 
است. در اولين شماره هاى لوايح آمده است: »به 
هيچ وجه غرض دنيوى نيست. فقط حفظ بيضه 
اسلام از انحرافات )مى باشد(«. پس از گذشت دو 
ماه از مهاجرت علماء به حرم حضرت عبدالعظيم 
مى فرمايد: »اگر نظام نامه را مطابق اسلام بدهند 

ديگر نزاعى نيست.« 
يکى از وظايف عمده فقهاى شوراى نگهبان 
نظارت بر كليه قوانين و مقررات از جهت عدم 
مخالفت آنها با اســلام مى باشد. شيخ فضل الله 

انگيــزه اصلى خــود را ايجاد نظــارت فقها بر 
اسلامى بودن قوانين و مقررات ذكر مى نمايد: 
»بايد علماى اســلام كه عند الله و عندالرسول 
مســئول حفظ عقايد اين ملت هستند نظرى 
مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشــته 
باشند كه امرى بر خلاف ديانت اسلام به صدور 
نرسد... اين ملاحظه و مراقبه حسب التکليف 
الشرعى هم حالا كه قوانين اساسى مجلس را 
از روى كتب قانون اروپا مى نويسند لازم است 
و هم من بعد در جميع قرن هاى آينده الى يوم 

يقوم القائم)ع(«. 
همچنين شيخ فضل الله نهضت مشروطه را 
مقيد به قيد »مشروعه« مى نمايد و تشخيص 
اين قيد را كه همان اســلامى بودن يا نبودن 
اســت را بر عهده فقهاى عظام مى داند. ايشان 
در نخســتين لايحه منتشره در حرم حضرت 
عبدالعظيم نخستين خواسته مهاجرين را اين 
گونه شرح مى دهد: »اولا كلمه مشروطه در اول 
قانون اساسى تصريح به كلمه مباركه مشروعه 

و قانون محمدى صلى الله عليه و آله بشود«.
يکى از تلاش هاى بســيار مهم و عملياتى 
مرحوم شــيخ فضل الله در جريان مشــروطه 
پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسى بود كه 

به عنوان »اصل طراز« معروف شد.
هدف او از اين اصل كنترل قوانين مجلس 
و تطبيــق آن بــر موازين اســلامى-يکى از 
كارويژه هــاى اصلى شــوراى نگهبان- بود. در 
لايحه اى كــه در جريان هجرت علما 

به شــهر رى صادر گرديده اظهار شــده است 
كه: »قســم به ذات حضرت احديت و به انبياء 
مرسلين و ملائکه مقربين و اولياى حق و حمات 
شرع مبين مقاصد مهاجرين و هر كه با ايشان 
هم آواز است، ضديت مجلس و به هم خوردن 
آن نيست بلکه تمام مقصود اصلاح حال مجلس 

و بناء آن براساس اسلام است«.
اصل پيشنهادى شــيخ فضل الله كه پس 
از كشــمکش هاى فراوان با تغييراتى به عنوان 
اصــل دوم متمــم قانون اساســى به تصويب 
مجلس رسيد به اين شرح بود: »مجلس مقدس 
شوراي ملي كه بتوجه و تأييد حضرت امام عصر 
عجــل الله فرجه و بذل مرحمــت اعليحضرت 
شاهنشــاه اسلام خلد الله ســلطانه و مراقبت 
حجج اسلاميه كثر الله امثالهم و عامه ملت ايران 
تأسيس شده است بايد در هيچ عصري از اعصار 
مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام 
و قوانيــن موضوعه حضرت خيرالانام صلي الله 
عليه و آله و ســلم نداشته باشد و معين است 

كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد 
اســلاميه بر عهدة علماي اعلام ادام الله بركات 
وجودهم بوده و هســت لهذا رسماً مقرر است 
در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج 
نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه 
مطلع از مقتضيات زمان هم باشند باين طريق 
كه علماي اعلام و حجج اســلام مرجع تقليد 
شيعه اسلام بيست نفر از علماء كه داراي صفات 
مذكوره باشــند معرفي به مجلس شوراي ملي 
بنمايند پنج نفر از آن ها را يا بيشتر بمقتضاي 
عصر اعضاي مجلس شــوراي ملــي بالاتفاق 

يا بحکم قرعه تعيين نموده بســمت عضويت 
بشناســند تا موادي كه در مجلســين عنوان 
مي شود به دقت مذاكره و غور رسي نموده هريك 
از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه 
اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان 
قانونيــت پيدا نکند و رأي اين هيأت علماء در 
اين باب مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا 
زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه 

تغييرپذير نخواهد بود.«  
اصل پيشنهادى شــيخ فضل الله در چهار 

مورد با اين اصل تفاوت داشت كه عبارتند از:
- هيئت طراز اول، عضو مجلس نبودند وى 
در اين اصل لزوما به عضويت مجلس در مى آيند 
كه اين خود از لحاظ حقوقى مشکل دارد زيرا 
ناظر و منظور اليه يکى اســت. يعنى طبق اين 
اصل بخشى از خود مجلس مصوبات مجلس را 

كنترل مى كند؛
- تعداد اعضاى هيئت طراز اول مشخص 
نبود؛ كه اين هم باعث بروز برخى مشــکلات 

مى شود؛ مثلًا ممکن است در عصرى از اعصار 
در طراز اول يك عالم بيشتر وجود نداشته باشد 
و او هم يا شــرايط لازم را نداشته باشد يا خود 
آماده همکارى در اين وســعت نباشد يا حاضر 
به عضويت در مجلس نباشــد. و يا در دوره اى 
تعــداد علماى طراز اول بيش از مقدار معمول 
باشد. شيخ فضل الله هم به اين نکته متفطن بوده 
است اگرچه در اصل پيشنهادى آن را ذكر نکرده 
است ولى در جايى مى گويد كه علما يا به قرعه 
و يا به اختيار خود هيئت نظارت را تعيين كنند. 
- مرجعى براى تشخيص و تعيين هيئت 

طراز اول تعيين نشده بود؛
- عالــم بودن به مقتضيات عصر به عنوان 
شــرط عضويت در هيئت طراز اول پيش بينى 
نشــده بــود. اگرچه ايــن شــرط در اعلاميه 
پيشــنهادى شيخ تصريح نشــده ولى عبارت 
»طــراز اول« به همراه كلمــه »متدينين« در 
عبارت »انجمنى از طراز اول مجتهدين و فقهاى 

متدينين« مى تواند اين وظيفه را ايفا نمايد. 
اگــر چه اين اصــل در آن دوران هيچ گاه 
عملى نشــد ولى بالاخره سال ها پس از آن با 
پيروزى انقلاب اسلامى ايران اين تجربه هاى تلخ 
و شيرين به كمك تهيه و تدوين قانون اساسى 
جمهورى اسلامى ايران آمد و نهادى به عنوان 
»شوراى نگهبان« قانون اساسى تاسيس شد  و 
در دو رفراندوم سال هاى 1358 و 1368 مورد 
تاييد مــردم و پس از آن مورد تائيد و امضاى 

امام امت و ولى فقيه قرار گرفت.
امروز شوراى نگهبان و امام و امت اسلامى 
مديون خون شــهيد شيخ فضل الله ها هستند. 
عالم شما را كشتند كه امروز شوراى نگهبانى 
وجود نداشــته باشد، ســرش را به  دار كردند 
و بر بدنش جســارت كردند كه امروز شوراى 

نگهبانى نباشد.
آنهايى كه تــلاش مى كنند به هر قيمتى 
حتــى به قيمــت تضعيف و نابودى شــوراى 
نگهبان به كرسى هاى موقتى بيشترى در اين 
نظام دســت پيدا كنند يا فراموش كرده اند كه 
اين كرسى ها بر شاخه هاى درختى نشسته اند 
كه ريشــه آن توسط شــوراى نگهبان و خون 
شــيخ فضل الله ها آبيارى مى شــود و يا طالب 

نظامى ديگرند.
تضعيف شــوراى نگهبان تضعيف نظام و 
تضعيف اجراى اسلام اســت. حضرت امام در 
مورد لزوم حفاظت و پاسدارى از شوراى نگهبان 
مى فرمايــد: »من با نهاد شــوراى نگهبان صد 
درصد موافقم و عقيده ام هست كه بايد قوى و 

هميشگى باشد«.
و خطاب بــه اين شــورا مى فرمايند:»به 
شــوراى نگهبان تذكر مى دهم كه در كار خود 
استوار باشيد و با قاطعيت و دقت عمل فرمائيد 
و به خداى متعال اتکال كنيد. از خداوند تعالى 
عنايت و رحمت براى ملت عزيز را خواستارم.« 

امام خمينى) ره(
*رضا محمدی کرجی

اگر چه شاید حاصل تاش علمای مشروطه را در عرصه حقوق 
اساسی، امروزه در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران متجلی شــده می توان دید ولی آنچه که در مقام عمل 
بیشترین تاثیر را در حفظ اســام و اهداف اصل دوم قانون 
اساســی ایفا می کند بعد از رهبری، شــورای نگهبان است.

یکی از وظایف عمده فقهای شورای نگهبان 
نظارت بر کلیه قوانین و مقررات از جهت عدم 
مخالفت آنها با اسام می باشد. شیخ فضل الله 

انگیزه اصلی خود را ایجاد نظارت فقها بر 
اسامی بودن قوانین و مقررات ذکر می نماید: 
»باید علمای اسام که عند الله و عندالرسول 
مسئول حفظ عقاید این ملت هستند نظری 
مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته 

باشند که امری بر خاف دیانت اسام به صدور 
نرسد... این ماحظه و مراقبه حسب التکلیف 
الشرعی هم حالا که قوانین اساسی مجلس را 
از روی کتب قانون اروپا می نویسند لازم است 
و هم من بعد در جمیع قرن های آینده الی یوم 

یقوم القائم)ع(«. 


